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بحــران آب بــرای هیچ کــس نردبــام خوبی نیســت. ســفرۀ هیچ کــس را به طور 
پایدار رنگین نخواهد کرد. هیچ کس را بر صندلی پایدار قدرت نمی نشاند. لشکری 
کــه بــه بهانــۀ حل مشــکل آب جمع می کننــد تا آنــان را به قــدرت برســاند، نیاز به 
کــه بحــران آب و بحــران آذوقه پدیــد می آید،  آب و آذوقــۀ مســتمر دارد. هنگامــی 
نخستین کسانی که آسیب می بینند، کسانی خواهند بود که مسألۀ آب را از دست 
کارشناســان بــه در آوردند و به دســت جریانات پوپولیســتی ســپردند. در روز واقعه 
کــه تزلــزل پایگاههای خــود را خواهند دید کســانی هســتند که  نخســتین کســانی 
کارشناســی طفــره می روند.  کــرده و از راهکارهــای علمــی و  بحــران آب را سیاســی 
کارشناســان نســپاریم؟ چــرا زمینه های  راســتی چــرا بایــد تعدیل ایــن بحران را به 

کارشناسانه را آزمون نکنیم؟
کارشناســان می گوینــد بحــران آب از فــلات مرکزی ایران ســر برمــی آورد، ولی 
کســانی  بــه آنجــا محدود نمی مانــد؛ بلکه اســتان های متعددی را درگیر می کند. 
کشــاورزان شــرق اســتان اصفهان  که ایــن بحران صرفــاً دامنگیر  فکــر می کردنــد 
شــده اســت و بــا پرداخــت کمک هزینــه بــرای امــرار معــاش آنــان دشــواری ها به 
کــه بحــران آب زودتــر از تاریخی  کنــون ملاحظه می شــود  پایــان خواهــد رســید. ا
کشــور، و بخش  کلانشــهرهای مرکزی و شــرقی  کثر  کــه پیش بینی شــده بــود به ا
کــه تهــران،  کنــون دریافته ایــم  کــرده اســت. ا کشــاورزی پیرامــون آنهــا ســرایت 
کم جمعیت  که جمعیت بیشــتری دارند، بیشــتر از شــهرهای  مشــهد، و اصفهــان 

آسیب خواهند دید. 
مشــکل تهــران صرفاً مربوط به تهرانی ها نیســت. بلکه مشــکل همــۀ ایرانیان 
اســت. چــون تهــران میزبان دســت و دلباز میلیون ها مهاجری اســت که از سراســر 
گیلانی هــا، آذری ها،  کشــور بدانجا آمده اند. مشــکل تهــران مشــکل مازندرانی ها، 
کــه آن را  کســانی اســت  کرمانشــاهی ها، خراســانی ها، بلوچ هــا،... و همۀ  کردهــا، 

به عنوان شهر محبوب خود برگزیده اند. 
مشکل اصفهان هم صرفاً مشکل اصفهانی ها نیست. حدود یک سوم جمعیت 

اصفهان را مهاجران بختیاری تشــکیل می دهند. بخش اعظم جمعیت اصفهان 
کنار کشور به این شهر آمده و همۀ نیروی جوانی خود را در راه آبادانی و  گوشه و  از 
پیشرفت این شهر صرف کرده اند. اصفهان زادگاه دوم خوزستانی ها است. متعلق 
به ارمنی ها، یهودی ها، زرتشــتی ها، مســلمان ها، عرب هــا، و عجم های متمدنی 
کــرده، و یک  کــه قرن ها بــا یکدیگــر در دامان مهربان این شــهر همزیســتی  اســت 

تمدن مشترک را پایه گذاری نموده اند. 
گــر آب اصفهــان تأمیــن نشــود و مهاجــران بختیــاری، خوزســتانی، یــزدی،  ا
کرمانــی، شــیرازی، و جنوبــی بــه ســرزمین های خــود بازگردنــد، دیگر چــه اثری از 

تمدن این شهر باقی می ماند؟ 
که دست روی دست  که مشــکلات، جدی تر و پیچیده تر از آن است  می بینیم 
کنیم« راهگشــای معضلات  بگذاریــم. دیگــر ضرب المثل »چو فردا شــود فکــر فردا 
کاری  گر امروز  کار نیســت ا اجتناب پذیر زندگی اجتماعی نیســت. دیگر فردایی در 
نکنیــم. »چــو فــردا شــود« تهــران و اصفهان همــۀ مهاجــران عزیز خود را از دســت 
خواهد داد. فردا دیر است. امروز باید آب را به بختیاری ها، خوزستانی ها، و دیگر 
مهاجرانی که اصفهان را به خانۀ دوم خود و به مرکز تمدن و فرهنگ کشور تبدیل 

کرد«. ع باید  که »علاج واقعه قبل از وقو کرده اند رسانید. چرا 
ع اقدامی  در این میان وظیفۀ مدیران اجرایی کشور بسیار سنگین است. هر نو
کارشناســی دقیــق نداشــته باشــد، زیان ســنگین بــه وجود مــی آورد.  کــه پشــتوانه 
گرفته اســت،  ع انتقال آب به فــلات مرکزی ایران مورد توجه قرار  کــه موضو امــروز 
که تأمل برانگیز اســت.  مدیــران ارشــد اطلاعات و آمــار متناقضــی ارائه می دهنــد، 
یقینــاً بر دولت محترم فرض اســت که مدیران ارشــد، به خصــوص مدیرانی که در 
استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان هستند را موظف نمایند 
کنند، آن هم با تکیه  که در اظهارنظرهایشان یا در مصاحبه ها، نظری واحد ارائه 
کارشناســان حرفــه ای، تا در میان مــردم تردید ایجــاد نکنند و بی دلیل  بــر نظرات 

برای آنها نگرانی، یا اضطراب نیافرینند. 



سرآغاز
که  که دیگر هیچ مطلبی درباره عقل و خردورزی ننوشته ام. در ایامی  مدتی است 
که بی خــردی به بزرگترین  خــرد جمعی به وادی ســرگردانی افتاده بود. ســالهایی 
گزیر بودیم دست  گناهی بالاتر از خردمندی نبود نا ارزش اجتماعی تبدیل شــده و 
روی دســت بگذاریــم و بــه تماشــای »تئاتــر بی خــردی« بنشــینیم. می خواســتیم 
کــه دیدیم تاریــخ ایران هم به تماشــا و ثبت  ببینیــم آخر داســتان چه خواهد شــد 
چنیــن تجربــۀ بی همتــا و هیجان انگیــزی نیــاز داشــت .خوشــا بــه بخــت خــوشِ 
گزارش های یکی از فانتزی ترین  که بخت آن را خواهد داشــت تا  آیندگان، نســلی 
که ســخت ترین مباحث اقتصاد با  آزمایش هــای دانــش اقتصاد را بخواند. نســلی 

چاشنی خنده دارترین لطیفه های تاریخی را خواهد آموخت.

کنون چنین آزمایش بی همتایی در هیچ یک از آزمایشگاههای زندۀ انسانی  تا
کاروان تاریخ ایران تجربۀ ســالها  کنون که همــۀ ما به همــراه  انجــام نشــده بــود. ا
خردگریزی را پشــت ســر نهاده ایم هنگام آن فرا رســیده اســت تا مباحث ســالهای 

کنیم. قبل را پیگیری 
از ســال 1376 که خردگرایی به یک ارزش اجتماعی تبدیل شــد، تا نیمۀ سال 
که خردگرایی و اصالت دانش رسماً سرزنش می شد. چندین مقاله در باب   1384
که شــماری از آنها در همین فصلنامه منتشــر شد. آخرین  خردورزی نوشــته بودم، 
مقاله از همین سلســله نوشــتارها با عنوان »نهادهای خردگســتری« در شماره 9ـ8 
ع،  تاریخ بهار 1385 فصلنامۀ دریچه )حسنات( منتشر شد. در ادامۀ همان موضو

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

وثی عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مُور
دکتر عبدالحسین ساسان
عضو هیأت علمی گݡروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان
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که همۀ ما به  کنون  ا
کاروان تاریخ  همراه 
ایران تجربۀ هشت 
سال خردگریزی را 
پشت سر نهاده ایم، 
هنگام آن فرا رسیده 
است تا مباحث پیش 
از سال 1384 را پیگیری 
کنیم.

هنــگام آن اســت که از یــک نهاد اجتماعی بســیار مهم و مؤثر در 
که موقتاً نام آن را »عقل  کنم،  تعیین سطح تکامل اجتماعی یاد 
گذاشــته ام. پــس از آنکه معنــای این اصطلاح روشــن  موروثــی« 
گردید تا اصطلاح معادلی  شــد، احتمالًا بســتر لازم فراهم خواهد 
برای آن پیشــنهاد شــود و آن هم اصطلاح »خرد بیرونی« اســت، 
کــه بــه دلیل تقارن آن بــا عنوان »خرد درونــی« بیش از اصطلاح 

کار خواهد رفت. »عقل موروثی« به 

هدف
کــه یکــی از مهمتریــن نهادهــای  هــدف ایــن نوشــتار آن اســت 
یــا  بیرونــی«  »خــرد  کــه  شــود،  تشــریح  و  شناســایی  اجتماعــی 
ایــن  ایــن نوشــتار  »عقــل موروثــی« نامیــده می شــود. مدعــای 
که نهاد »خــرد بیرونی« نقش تعیین کننــده ای در عملکرد  اســت 
بازیگــران اقتصاد هر کشــور، اعــم از مصرف کننــده، تولیدکننده، 
از  یکــی  ایــن رو  از  داشــت.  خواهــد  رأی گیرنــده  و  رأی دهنــده، 
مهمتریــن متغیرهــای تعییــن میــزان رشــد اقتصــادی، و به تبع 
بیرونــی«  »خــرد  پدیــدۀ  همیــن  اجتماعــی،  تکامــل  شــتاب  آن 
اســت. نتیجه گیری مترتب بر این مدعا آن اســت که دیده بانی، 
ژرفــکاری، هَــرَس، پالایش و بهســازی مســتمر و بلاانقطــاع نهاد 
»خــرد بیرونی« موجب افزایش بهره وری اقتصادی خواهد شــد. 
یــا بــه دیگر ســخن در کوتاه مــدت، یعنی پیــش از آنکه فرصت و 
امکانــات بــرای افزایش ســرمایه گذاری یا بهبود فنــاوری موجود 
باشــد، به افزایش رشــد اقتصادی یاری می رســاند. زیرا بسیاری 
از اختــلالات و لغزش هــا در فراینــد تصمیم گیــری، هــم در بخش 

خصوصی و هم در بخش عمومی از میان می رود.

مفهوم عقل موروثی
بی گمان بخش مهمی از عقل انســان از طریق تغذیه، بهداشــت 
کودکــی، محیــط  کالبــدی، بازی هــای دوران  روانــی، بهداشــت 
پرورشــی و دوره های آموزشــی ســاخته و پرداخته می شود. همۀ 
کرده انــد.  کان مــا تأمیــن  ایــن »نیکایندهــا«1 را پــدر و مــادر و نیــا
کــه مــادران در دوران بارداری مصــرف می کنند و  ک هایــی  خورا
ممکــن اســت بــرای شــکل گیری دســتگاه عصبــی جنیــن مکفی 
کافــی باشــد. کیفیــت هوایــی که تنفــس می کننــد، میزان  و یــا نا
ریزه امواج موجود در فضا )یا پارازیت ها(، میزان آرامش محیط، 
و عوامــل دیگــری از این گونه بــر نحوۀ تکامل »ســامانۀ عصبی« 
کــودکان تأثیــر ژرفــی خواهــد داشــت. به همیــن ترتیــب عواملی 
پرورشــی  محیط هــای  به خصــوص   _ پرورشــی  محیــط  ماننــد 
کــودکان تــا پیــش از شــش ســالگی و بازی هــای دســته جمعی _ 
کــودکان تأمین می کند.  کــه تمریــن بهره برداری از عقــل را برای 
تأثیر تعیین کننده ای بر پیدایش و رشــد عقلانی پی درپی داشته 

است. 
که همۀ این عوامل میراث پدر  در نگاه نخســت به نظر می رســد 
گــر منصفانه  کان نســل مــورد گفت وگو اســت. پس ا و مــادر و نیــا
سخن بگوییم، هر نسلی عقل خویش را مدیون رنج هایی است 
ک و بهداشــت و  کان او برای تأمین خورا که پدران، مادران و نیا
مدارس بهتر بر دوش کشیده اند، تا امکانات مورد نیاز برای رشد 

عقلی فرزندان و نوادگان خود را فراهم آورند.
کــرد. ولــی همــۀ ایــن تأثیــرات  ایــن واقعیــت را نمی تــوان انــکار 
گاه است. فرض کنیم انسانی بالغ می خواهد  ناملموس و ناخودآ

1. Goods: Commodities + Services
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دیده بانی، ژرفکاری، 
هَرَس، پالایش و 

بهسازی مستمر و 
بلاانقطاع نهاد »خرد 

بیرونی« موجب افزایش 
بهره وری اقتصادی 

خواهد شد. یا به دیگر 
کوتاه مدت،  سخن در 

یعنی پیش از آنکه 
فرصت و امکانات برای 

افزایش سرمایه گذاری 
یا بهبود فناوری موجود 

باشد، به افزایش 
رشد اقتصادی یاری 

می رساند.

دربارۀ موضوعی پیچیده تصمیم گیری کند. مثلًا در مورد فروش 
خانۀ مســکونی به منظور ســرمایه گذاری در بورس طلا یا ســهام، 
یــا در مــورد ردّ یــا قبــول یــک پیشــنهاد ازدواج، و یا در مــورد رأی 
گــر فرد مورد بررســی در هر  دادن یــا عــدم شــرکت در انتخابات. ا
زندگــی  شــرایط  کنــد،  اتخــاذ  خردمندانــه ای  تصمیــم  مــوردی 
او بهبــود می یابــد. یعنــی بــه مرحلــۀ تکامــل انســانی نزدیک تــر 
یــک جامعــه تصمیمــات  مــردم  بیشــتر  یــا  گــر همــه  ا می شــود. 
خردمندانــه ای بگیرنــد ســطح زندگــی و رفــاه کل جامعــه بهبــود 
می یابــد. ولی هنگام تصمیم گیری فرد یا افراد جامعه نمی دانند 
ک مادر  گرفته اند معلــول خورا کار  تــا چــه درجه عقلانیتی که بــه 
کودکــی و یــا  در دوران بــارداری یــا معلــول تغذیــۀ آنهــا در دوران 
معلــول بازی های پرورشــی کودکســتان یا دبســتان بوده اســت. 
گرچــه این عقلانیــت را وامدار مادران و پدران خویش هســتند،  ا
ولــی بــه هیچ وجــه نمی تواننــد ســهم هریــک از عوامــل پــرورش 
که  کننــد. قاعدتــاً چنیــن می پندارنــد  عقلانــی خــود را مشــخص 
بــه یاری خرد شــخصی یــا »خرد درونــی« خویــش تصمیم گیری 
گرچه »خرد درونی« همۀ ما  کرده اند و این تصوّر درســتی است. ا
که  کســانی اســت  محصول زحمات پدران، مادران، آموزگاران و 
مهدکودک ها، مدارس و دانشگاههای ما را ساخته بودند و بستر 
ارتباطات اجتماعی را فراهم کردند، ولی زحمات آنان در عقل ما 
متبلور شــده، و هیچ کس قادر نیست سهم هرکدام از این عوامل 
را بــه تفکیــک مشــخص کند. بــه همین دلیل من ایــن پدیده را 

»خرد درونی« نامیده ام.
کــه فــرد نمی تواند به یــاری »خرد  کنیم  کنــون حالتــی را فــرض  ا
درونــی« دربــارۀ فروش خانۀ مســکونی، یا جواب به خواســتگار، 
کنــد. یعنــی بــه جــای  و یــا شــرکت در انتخابــات تصمیم گیــری 
که  محاســبات مســتقیم، بــه ســراغ تجربیات دیگــران مــی رود، 
اصطلاحــاً »عقل موروثی« نامیده شــد. منظــور از »عقل موروثی« 
کــه از پــدران و مادران یا مشــاهیر جامعه  گفتــار یا جملاتی اســت 

گویای چگونگی تصمیم گیری آنان در موارد مشابه  نقل شــده و 
ع مــورد بحــث را به عنــوان نمونه  اســت. می تــوان هرســه موضو

مورد بررسی قرار داد.
که فرد نتواند با محاســبات روشــنی در  مثــال نخســت: هنگامی 
کند، ممکن است به  باب فروش خانه و خرید طلا تصمیم گیری 
که  که بارها از عموی خود یا همسایۀ خود شنیده است  یاد آورد 
»طلا گم می شود، ولی زمین نه.« وی ممکن است براین اساس 
غ از  تصمیــم بــه حفــظ خانۀ خویــش بگیــرد. در این صورت فــار
اینکــه ایــن تصمیــم درســت یا نادرســت باشــد، به یــاری »عقل 

موروثی« اتخاذ شده است.
کــه با یــک موقعیــت ازدواج روبه رو می شــود،  مثــال دوم: کســی 
ح شــده را با رؤیاهــای خویش منطبــق نمی بیند و  ولــی فــرد مطر
که  دچار تردید می شــود، ممکن اســت به یاد ضرب المثلی بیفتد 
گر به اســتناد این مثل  »ســیلی نقد به از حلوای نســیه اســت.« ا
که بیــش از این منتظر پیدا شــدن موقعیت بهتر  تصمیــم بگیرد 
نمانــد، و فرصت ســوزی نکنــد، تصمیم بــه ازدواج را نــه با یاری 
گرفته اســت. یعنی  خرد شــخصی، بلکــه به یاری عقــل موروثی 
ح  کان خود که برای نخستین بار این مثل را مطر عقل یکی از نیا
کرده اســت. اینکه ممکن اســت ســالها پس از زندگی مشــترک از 
ع  این تصمیم پشــیمان یا شــادمان باشــد، بســتگی به دو موضو
گــزارۀ عقلانــی و  اساســی دارد. نخســت اینکــه تــا چــه انــدازه از 
کند.  کرده است، تا به یاری آن تصمیم گیری  درستی بهره گیری 
دوم اینکــه در زندگــی مشــترک خود تا چه حــدّ از »خرد درونی« و 

»خرد بیرونی« برخوردار بوده است.
گــر فــردی میــان دو امــر رأی دادن و رأی نــدادن  مثــال ســوم: ا
ســرگردان باشــد، و به یــاری خرد درونــی نتواند تصمیــم بگیرد، 
که »ســگ زرد برادر شــغال  ممکن اســت از دوســت خود بشــنود 
اســت.« ایــن ضرب المثل را معمــولًا در دوران انتخابات برخی از 
کار می برند.  کــراراً بــه  افــراد بی ســواد یا کم ســواد و یــا عوامفریب 
کنــد،  گــر شــخص مــورد مثــال بــه خــرد درونــی خــود مراجعــه  ا
کــه ایــن ضرب المثــل مطلقــاً بــا انتخابات  ممکــن اســت دریابــد 
مناســبتی ندارد. افزون بر آنکه ذاتاً نادرســت است، و برای هیچ 
پرسشــی پاسخگو نیســت. چون سگ زرد می تواند وفادارترین و 
دلســوزترین نگهبان خانه باشــد، ولی شــغال چنین جایگاهی را 
ندارد. علی رغم این واقعیت ممکن است شخص مورد گفت وگو 
گهان دوســت دیگــری با یک  نتوانــد بــر تردید خــود فایق آید. نا
که از سر گذشت  حکم عقلی جدید از راه می رسد و می گوید: »آب 
گرانی  که  کلّه.« ســپس ادامه می دهد حالا  کلّه چه صد  چه یک 
کشــور را  گرفتــه و هیچ کــس نمی توانــد  و بیــکاری نفس مــان را 
کســی رأی بیــاورد. این بار  کــه چه  کنــد، چه فرقــی دارد  درســت 
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گرچه »خرد درونی«  ا
همۀ ما محصول 
زحمات پدران، مادران، 
کسانی  گاران و  آموز
که مهدکودک ها،  است 
مدارس و دانشگاههای 
ما را ساخته بودند 
و بستر ارتباطات 
اجتماعی را فراهم 
کردند، ولی زحمات 
آنان در عقل ما متبلور 
شده، و هیچ کس قادر 
نیست سهم هرکدام 
از این عوامل را به 
کند.  تفکیک مشخص 
به همین دلیل من این 
پدیده را »خرد درونی« 
نامیده ام.

ممکــن اســت دوســت دیگــری وارد گفت وگو شــود و بگوید: این 
کلّه آب از سر  ضرب المثل بسیار احمقانه است. چون وقتی یک 
گذشــته باشد، یک رهگذر معمولی هم می تواند انسان را نجات 
دهد. ولی وقتی صد کله آب از ســر بگذرد دیگر یک قهرمان شــنا 
هــم نمی توانــد آدم غریــق را نجــات دهد. پس تنها یک انســان 
عامــی می تواند چنیــن ضرب المثل هایــی را بر زبــان آورد تا خود 
را فریــب دهــد و یــا یــک آدم نابکار بــرای اینکه دیگــران را فریب 
گذشــته سرنوشــت ملت ها در طول یکی چند ســال  دهد. از این 
تعییــن نمی شــود. بدبختی یک ملــت ذرّه ذرّه می آیــد و ذرّه ذرّه 
گهان و  که ممکن اســت نا هم می رود. مثل غرق شــدن نیســت 
به ســرعت انجام شــود. اصلًا هیــچ ملتی غرق نمی شــود. فقط از 
کاروان پیشــرفت ملت هــای دیگــر عقب می مانــد. یعنی در همۀ 
گرانی  چیزهــای بد مثل آلودگی هوا، طــلاق، نابودی جنگل ها و 
کار بــرای  ارزاق اول می شــود، و در همــۀ چیزهــای خــوب مثــل 
کــودکان و تفریــح مــردم آخر  جوانــان، درآمــد خانوارهــا، شــادی 
که هیچ کس نمی تواند ملتی را از ردیف  می شــود. درســت اســت 
کسی بتواند ملت خود  گر  آخر به ردیف اول یا دهم بیاورد. ولی ا
را از ردیــف آخــر به چند ردیف مانده به آخر بیاورد باید به او رأی 
کرد تا بــه او رأی بدهند. چون رأی  داد، و دیگــران را نیــز روشــن 

کافی نیست. دادن فردی ما به تنهایی 
کامــلًا متفــاوت بــود. در  مثــال ســوم بــا مثال هــای یکــم و دوم 
مثال های پیشــین ضرب المثل هاِ یــا همان »عقل موروثی« برای 
گفت وگو مستقیماً سودمند بودند.  تصمیم گیری اشــخاص مورد 
که  ولی در مثال ســوم »عقل موروثی« هنگامی سودمند واقع شد 
یــا بــه یاری »خــرد درونــی« شــخص رأی دهنده نقــاط ضعف آن 
کرده بود  کــه درک  گردیــد؛ و یا بــه یاری هوش دوســت او  آشــکار 
که  این ضرب المثل هم ماهیتاً نادرســت اســت و هم در مواردی 

کار می رود مطلقاً تناسبی با موضوع ندارد. به 
همین تفاوتی که تعمداً در مثال ها تعبیه شد به ما کمک می کند 
تــا بــه ارائۀ تعریف دقیق تری از »عقل موروثــی« یا »خرد درونی« 

دست یابیم.

تعریف عقل موروثی
کــه به  مجموعــه باورهــا و تجربیــات گذشــتگان دور یــا نزدیــک 
کوتاه بر  صــورت متــل، ضرب المثل و ابیاتی از شــعرهای بلند یــا 
سر زبان ها افتاده و در حافظۀ بخش بزرگی از مردم باقی مانده، 
همچنین جملات قصار، داســتان ها، اســاطیر، روایات معروف و 
گزاره ها در ســطح  اثرگــذار، »عقل موروثی« نامیده می شــود. این 
کز تصمیم گیری  گروهی، و مرا خانواده ها، بنگاهها، رســانه های 
آنهــا اســتناد می شــود.  بــه  کار می رونــد و  بــه  سیاســی مســتمراً 

بســیاری از تصمیمــات مهــم در همــۀ ســطوح کشــور در پرتو آنها 
گزاره ها درســت باشــند چه نادرســت _  گرفته می شــود _ چه این 

کنند و چه ناسازگار باشند. چه با واقعیات زمان خود تطبیق 
عقل موروثی را می توان »خرد بیرونی« نامید، چون از اندیشــه و 
حســابگری های شــخصی انسان سرچشــمه نگرفته است. بلکه 
ج از وجــود انســان، یعنــی  از اندیشــه ها و حســابگری های خــار
گزاره های عقلی  گذشــتگان برخاســته اســت. در مقابل می توان 
ناشــی از اندیشــه و حســابگری شــخصی را »خرد درونی« نامید. 
یکی از وجوه تفاوت این دو با یکدیگر چنین است: »خرد درونی« 
محصول ســرمایه گذاری های انسانی بر روی نسل کنونی است. 
در حالی کــه »خــرد بیرونی« محصول برهم افزایــی باورها و تبلور 
گذشته  آنها برخاســته از ســرمایه گذاری های انســانی نســل های 
گذشــتن از انتخــاب عمومی نســل های بعد و  کــه پس از  اســت، 
که هر نســل در شــکل ظاهری یا تفســیر و تأویل و فهم  تغییراتی 

کنونی رسیده است. آن به وجود آورده به دست نسل 

رابطۀ هوش با خرد بیرونی
کتابهای تعلیم و تربیت تعاریف  کتابهای درسی روان شناسی، و 
دقیقــی از مفهوم هوش ارائه  داده اند. حتی پیشــرفت های قابل 
تحســینی در زمینــۀ اندازه گیــری هــوش بــه دســت آمده اســت. 
ولــی مفهــوم خــرد بیرونــی می توانــد یکــی از ابعاد مهــم هوش را 
کند. می توان از این دیدگاه هوش را »توانایی ارزیابی  بازتعریــف 
ســازگاری یا ناســازگاری خرد بیرونی با واقعیات زمان« دانســت. 
گذشــتگان  تنهــا انســان های هوشــمند می تواننــد میراث فکری 
کنند و دربارۀ درســتی یا نادرســتی  را ارزیابــی و تجزیــه و تحلیــل 
گر متوســط بهرۀ  کان داوری نماینــد. ا گزاره هــای بازمانــده از نیــا
هوشــی اعضای یک جامعه پایین باشد متل ها، ضرب المثل ها، 
داســتان ها، و روایات نابودکنندۀ عقل ســلیم سراسر جامعه را فرا 
می گیــرد. در ایــن صورت خرد بیرونی یــا میراث فکری یک ملت 
بــه مهمترین عامــل عقب ماندگی ها و پریشــان روزگاری های آن 
گر متوسط بهرۀ هوشی اعضای  ملت تبدیل می شــود. برعکس ا
یــک جامعه بالا باشــد، در طول زمان اندیشــه های واپس مانده 
بــه  کــه  را  فکــری درخشــان  مواریــث  و  را مســکوت می گــذارد، 

تصمیمات درست و خردمندانه بینجامد ترویج می کند.
کاری باید  که دچار فقر و پریشانی باشد مقدّم بر هر  هر ملتی 
گزاره هــای باقــی  مانــده از نیاکان خود را بــه طور جدّی  ارزیابــی 
کند. ممکن اســت مســبّب اصلی پریشان روزگاری آن ملت  آغاز 
در متل هــا، ضرب المثل هــا، داســتان ها، اســطوره ها، شــعرها و 
کهن باشــد. در نوشــتار آینده  اندیشــه های بازمانــده از روزگاران 

راهکارهای ارزیابی خرد بیرونی بررســی خواهد شد.




